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  استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢٠ اکتوبر ١٣

  
  داکتر محمد کريم فارغی

  ارعاب ستراتيژی و تکتيک حاکميت طالب
 در که ھائل اسماعيل داکتر شھيد برابرم جانه ب برادر و دوست بھار، ھميشه آباد جلال تابستانی ھای روز از يکی در

 پس و آمد بود اقامتم محل کهی ئجا غر سپين ھوتل در بود، آباد جلال در ھا او جی ان از يکی ی ئهحوز دايرکتر آنوقت

 گفته برايمً قبلا او .کرديم خوری خربوزه دريا کنار در و رفتيم بھسود پل طرفه ب ھوتل، باغ در گذار و گشت دقايقی از

 شسخاوت از .خوريم نمی ديگری چيز حال لذا کنم، می برنج زير برايت را مرغ فيل يک و ھستی من مھمان شب بود

   !!!! ...... سخاوت و لغمانی از که دادم می آزارشً اکثرا زيرا کردم سپاسگزاری شوخی با معمول طبق

 کيفيت و مزه آن با حاله ب تا ھم نه و آن از قبل نه که خوردم را مرغ فيل گوشت با پلو ترين دار مزه شب آن حال ھره ب

   .ام خورده

 اسماعيل داکتر ھا، صنفی ھم خاطرات و فاکولته دوران از ياد ،سمنی چمن ھر از یئھا سخن و شوخی ضمن در شب

 آنچه و شد آور ياد بود افتيده اتفاق دفترش مربوط صحی مراکز از يکی در آنروز که  ایهحادث از و شد تر جدی يکدم

 باورم که دکر نشان خاطر او .کرد حکايت برايم بود، پيوسته وقوعه ب طالبان المنکر عن نھی و بالمعروف امر دفتر در

  .کنند می ايجاد حاکميت مردم روان بالای دھشت و ترس ايجاد با بيشتر اينھا که شد نمی

 در چاشت نان صرف از پس کلينيک ۀزنان و مردانه داکتر کلينيک، نامراجع ختم ساعات در که بوده قرار ين ااز قصه 

 اثنا درين دارند، صحبت ھم با و نشسته ھنوز صاحبان داکتر روند، می ھايشان اتاق به يکی يکی ستاف ساير که حالی

 و مردانه داکتر ديدن با آنھا .دارند را کار شرايط و ستاف کردن چک قصد و آيند می کلينيک به بالمعروف امر افراد

 ھای داکتر ما که گويند می را واقعيت آنھا داريد؟ نسبت چه ھم با شما پرسند، می و شده عصبانی طعام اتاق در زنانه
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 از يکی ولی کنند زيکیف برخورد داکتر با خواھند می ءابتدا در آنھا  .نداريم ھم با ديگری نسبت کدام و ھستيم کلينيک

   .برند می شان دفتر به خود با را داکتر که گويد می برايشان اما گردند می ديگران مانع آنھا

 مصروف اداره ولؤمس گفتند رفتم، بالمعروف امر ۀادار به يافتم اطلاع موضوع از وقتی که شد آور ياد اسماعيل داکتر

 و بود ظھر از بعد ساعات  .نشستم دفتر ولؤمس ۀدرواز پھلوی چوکی دراز بالای باشی، انتظار دھليز در بايد و است

 .دادم فرا گوش شد می شنيده آسانی به دفتر ولؤمس اتاق داخل از که یئھا صحبت به ھم من بود، خلوت خيلی دفتر

 شروع کوبيدن و زدن به و ولسوالی بازار در رفتيم صاحب، که دادند می گزارش شان آمر به روفبالمع امر عساکر

 بعد )پشتو زبان به ھا صحبت ( ... شد نمی يافت کسی بازار بسته در دقيقه چند در که بودند ترسيده آنقدر مردم کرديم،

 خلک ، یړوک دھشت ، یړوک وحشت ی،ړوک دی هش " داشت اظھار بودند داده انجام که کاری يدئأت ضمن آنھا به آمر

   "ويروی ويی او ووھی

 است بوده مردم بالای کنترول در اينھا اصلی ۀاسلح دھشت و وحشت که مثلی شد، آور ياد ثرأت با عزيز اسماعيل داکتر

   .... است آور ثرأت خيلی اين و

 شمارند می گوسفند ھای رمه را مردم پاکستانی مزدوران و اجيران اين که دارد می نگه ثرأمت نھايت ھم مرا خاطره اين

 و باشند گرديده تر بيدار آنزمان به نسبت مردم ھستم اميدوار .گردند می متوسل شان ۀادار در چوپانی ھای روش به و

   ... نمايند دريافت شان باداران از تر متفاوت ھدايات نيز طالب مزدوران

 را سفير و شدند ور حمله کابل در پاکستان سفارت بالای ربانی، استاد اکميتح زمان در کابل مردم وقتی که آيد می يادم

 مادر بوتو بينظير ھا، طالب حاکميت زمان در که ماند باقی زمانی تا پاکستان مقامات نزد عقده اين کردند، کوب و لت

 شايد کردند نمی اھانت و وبک و لت را ما سفير کابل مردم اگر که شد آور ياد مطبوعاتی کنفرانس يک در شان ۀخواند

 .... کردند نمی کوب و لت را کابل جوان و پير مرد، و زن ھا طالب

  


